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  هاي فلسفي كارل پوپر تبيين مباني دموكراسي در انديشه
  ∗∗زاده جلال حاجي، ∗نيا اميرمسعود شهرام

  چكيده
نسـبت  و سنجش ) 1902- 1994( نظرية دموكراسي كارل ريموند پوپرپژوهش پيرامون 

پژوه در ايـن مقالـه دنبـال     اش با آن، هدفي است كه دانش شناختي مباني فلسفي و معرفت
 ـ  دادن پيوند و سازگاري منطقـي ميـان مبـاني علمـي     اهميت اين مبحث در نشان. كند مي

يـن  از ا. بـا مـدل دموكراسـي اوسـت     هاي بركشيده از آن فلسفي پوپر و موازين و آموزه
تحليلـي، مبـاني و مقاصـد    ـ گيـري از روش توصـيفي     حيث، سعي برآن است تا با بهـره 

حسب مفروضات نظـري پـوپر شـرح و    برجسته و نظري آن برهاي  دموكراسي و مؤلفه
اي  گونـه  تحقيق بيانگر آن اسـت كـه پـوپر بـه    هاي  يافته. گردد Explanation)( تبيين

اش  سي خـود را بـر مبـاني علمـي و فلسـفي     شناختي سيا هاي معرفت دريافت هوشمندانه،
  .دموكراسي تعميم بخشيده است وارساخته و مضمون آن را به عرصةاست

گرايـي انتقـادي، مهندسـي     عقـل ، پـذيري  نظرية ابطـال  ، دموكراسي :كليدي واژگان
  .اجتماعي تدريجي

  
  
  مقدمه
بــا ) Democracy(از مفهــوم دموكراســي  Karel R.Popper)( كــارل ريمونــد پــوپرقرائــت 

او برضـرورت بـازتعريف    .شـناختي دارد  متفكـران سياسـي، تمـايزي معرفـت     رويكرد ساير
طرف، برداشت كلاسيك از مقولة مـردم را بـه چـالش     از يك. ورزد دموكراسي اصرار مي

كشد و از طرفي، وجه سلبي نقـش و جايگـاه مـردم را بـر صـورت ايجـابي آن تـرجيح         مي
 يونـاني  Pricles)( پـريكلس  شناسي و ايستار، روشي، متأثر از تلقـيِ  ناختلحاظ ش به. دهد مي
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به اعتقاد او بنياد دموكراسي در گفتـة پـريكلس مضـمر    . و فهم سقراطي است) م. ق 430(
تـوانيم دربـارة آن    توانيم همگي حكومـت كنـيم بلكـه مـي     ما نمي«به اين معنا كه . است

اش،  سياسـي هـاي   پوپر بين فلسفه علم خـود و ديـدگاه  ) 139 :1376 پوپر،. (»قضاوت كنيم
تـرين   بنـابراين، بررسـي و شـناخت مهـم    . كند قرار ميدرباره دموكراسي، پيوند بر ،ويژه به

ل ريمونـد پـوپر و تـأثير آن در    شناسـي و روشـي كـار    مبانيِ بركشيده از نگرش شـناخت 
از ايـن حيـث اقامـة    . گيـرد  قرار ميگيري و بسط نظرية دموكراسي او مورد مطالعه  شكل

براهين و دلايل ايجابيِ معطوف به دموكراسي پوپر در راستاي بررسـي و سـنجش فرضـية    
  :باشد، كه در حقيقت پاسخ حدسي به اين سؤال است كه ذيل مي

هايي استوار گرديده و  كارل پوپر بر چه مؤلفههاي  نظرية دموكراسي در آرا و انديشه 
  معرفتيِ او در تدوين و ارائه مدل دموكراسي چگونه بوده است؟ ـ فيتأثير رويكرد فلس

: نظيـر ( شناسي پوپر، متأثر و مأخوذ از رهيافت شناختهاي  موزهوازين و آم" :فرضيه
تـرين   به مثابة برجسته) پذيري جزء و لغزش جزءبه عقلانيت انتقادي، مهندسي گرايي، ابطال

  .".روند شمار مي پوپر به ن دموكراسي كارلنظري در بسط و تكوي هاي مباني و مؤلفه
اين مقدمة اجمالي، كوشش پژوهشگر برشناخت و تبيين مباني دموكراسـي كـارل    بر بنا

به اين منظور با ارجاع . وار آن با منظومة فلسفي او متمركز شده است پوپر و ارتباط اندام
تـرين   يلـي، مهـم  تحل ـ  به سؤال و فرض اصلي پژوهش حاضر، در پرتـو رهيافـت توصـيفي   

گردد؛ و در نهايت، با عطف توجه بـه مبـاني و مباحـث مـورد      وجوه مذكور بازنمايي مي
هـا و   هـا و مـوازين دسـتگاه فكـري ايـن فيلسـوف سياسـي، يافتـه         مطالعه و تبيـين مؤلفـه  

  . تحليل و ارائه خواهد شدو گيري كلي، تجزيه نتيجهيك  در ،هاي حاصله دريافت

  پوپر) بازدارندة(دموكراسياصول و مباني نظرية 
كوشـد مبنـاي فلسـفي نظريـة      هـاي وابسـته بـه آن مـي     پوپر با رد اصالت تاريخ و نظريـه 
كه روش او عبارت است از حذف و ابطال ساير نظرياتي . دموكراسي خود را آشكار سازد

في به باور او رويكرد فلس ـ. و دموكراسي هستند )The Open Society( در تقابل با جامعه باز
افلاطــون در بــاب مدينــة فاضــله و اهتمــام او بــراي تحميــل و تثبيــت آن ســرآغاز تكــوين  

 انگارانـه  اين مسئله متكي به نگرش تاريخي. رود شمار مي به (Totalitarianism) توتاليتاريانيسم
(Historicism)  بينش اتوپيايي افلاطون استو )Popper, 1971: 907( .  



 69   زاده نيا و جلال حاجي اميرمسعود شهرام

 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان شناسي بنيادي غرب

باعـث  » كسـي بايـد حكومـت كنـد؟     چه«افلاطون با طرح اين سؤال كه  پوپر معتقد است،
او بـا  ). 303:الـف  1380 ،پوپر(آشفتگي فكري و خلطي پايدار در فلسفه سياسي شده است 

ترين شكل نظارت وكنترل توان ازطريق نهادهاي سياسي موثر چگونه مي: تعبية اين سؤال كه
 داند؛ به همين جهـت،  دموكراسي را پاسخي به آن مي براستفاده از قدرت را سامان بخشيد؟

تـرين مزيـت دموكراسـي امكـان اعمـال كنتـرل و نظـارت         بـاور اسـت كـه بـزرگ     براين
  ). 20 ، ص1386فرسون،  مك(دموكراتيك برعملكرد حاكمان و صاحبان قدرت است 

ا پـذيرد و آن ر  نمي» حكومت تودة مردم« پوپر تعريف كلاسيك دموكراسي را در معناي
بنابراين، پيشـنهاد پـوپر بنابـه    . كند سو با پرسش مشهور، اما كاذب افلاطون ارزيابي مي هم

حكومت موهوم «جاي  به» قضاوت و داوري مردم«شناختي، جايگزيني  ملاحظات معرفت
آل و  انگر آن است كـه فرمانروايـان ايـده   تجربه تاريخي بي كه است برآنوي . است» مردم

ريـزي مكـانيزم و نهادهـايي در اولويـت      تند؛ به همين جهت طرحنيافتني هس شايسته دست
رو، رويكرد پوپر به  ازاين. ايان بد آسيب فراوان برسانندهستند كه مانع آن شود تا فرمانرو

در اين مـدل، نقـش قـوة    . ها و مقاصد دموكراسي متعارف متمايز است دموكراسي با آموزه
ن و نـه امكـان اسـتقرار و نصـب آنـان مـورد       نقادانة مردم مبني بر قضاوت دربارة حاكما

بنـابراين، وجـه سـلبي دموكراسـي، يعنـي      . )MalachiMalachi, 2001: 125( توجه اسـت 
امتناع ما از پذيرش فرمانروايان و بركناري آنان بر وجه ايجـابي آن در معنـاي انتخـاب و    

دموكراسـي پـوپر   تـرين مؤلفـة    لحاظ، مهم ازاين. يان ارجحيت معرفتي داردنصب فرمانروا
ضرورت اين مسئله از . اران استوجود شرايط قضاوت و امكان سلب حاكميت از زمامد

سو، پيشگيري از استمرار قدرت استبدادي و ابقاي جبـاران اسـت، و از سـوي ديگـر،      يك
حيث ماهيت دموكراسي از ديـدگاه پـوپر اساسـاً     ازاين. اجتناب از محدوديت آزادي است

ي و هـاي نظـر   اين رهيافت در سراسر مباني فلسفي و آموزه. سلبي دارد وجهي بازدارنده و
شناختي دموكراسـي پـوپر    دليل خاستگاه معرفت عبارتي،به به. علمي او ساري و جاري است

تعبير معرفتـي مناسـبي    "دموكراسي بازدارنده "رسد  مي به نظرو ساحت بازدارندگي آن، 
اين مفهوم، همان فرايندي است كه كارل پوپر  بعد اصلي. براي دموكراسي مطلوب او باشد

وسـيله مـردم    نظير انتخابـات بـه   ،مزيت و قدرت آن را در عزل حاكمان توسط نهادهايي
ن توسط آحاد مـردم  اي براي بركناري حاكما طابق ديدگاه پوپر، دموكراسي شيوهم. داند مي

  :نويسد خصوص مي او دراين. است
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حكومت «يا » حكومت مردم« ودوپهلو ماننداز دموكراسي چيزي مبهم  نم غرض«
اي از نهادهاي قانوني است كه نظارت عامه  مجموعهنيست؛ منظورم » اكثريت

به مردم زير فرمان اجازه دهد بدون  پذير كند و امكانشان را و بركنارساختنبرحكمرانان 
دست خلاف خواست فرمانروايان، به اصلاحاتي كه خواهانش هستند و حتي بر كاربرد،

 ).Popper, 1971: 925( »يازند

 خود را طرفـدار آزادي، يعنـي دموكراسـي    زندگي سراسر حل مسئله استپوپر در كتاب 
دارد كه مـا راهـي بهتـر از     وي اظهار مي. كند ولي روش او با ديگران متفاوت است معرفي مي

 :1387 پر،پـو ( ارچوب آن تصـميمات اكثريـت را بپـذيريم   هدموكراسي نداريم، تا بتوان در چ
، »وسيلة مـردم  حكومت به«ي در معناي ؛ اين متفكر سياسي ضمن رد برداشت از دموكراس)32

كنـد كـه    پوپر تصـريح مـي  . نمايد خود را حامي يك دموكراسي پاسخگو و مسئول معرفي مي
به بـاور او دولـت منتخـب توسـط اكثريـت، دولتـي       . تواند پاسخگو باشد حكومت مردم نمي

كـه  كندكه طرفدار يك حكومت مشروطه قانوني اسـت   بنابراين تصريح مي. پاسخگو نيست
كارل ريمونـد پـوپر در تشـريع و تفهـيم     .)4: 1376( نتخاب شده باشدروش دموكراتيك ا به

  :كند نظرية دموكراسي خود، حكومت را دو نوع تقسيم مي
صـورت  ) خونريزي(بدون خشونت  ها آن جايي قدرت در هايي كه جابه حكومت) الف

  .گيرد مي
  .وجود ندارد ها آنهايي كه اين امكان در  حكومت) ب

امكان نظارتي مردم بر حاكمان و كنترل قدرت سياسي وسيع  دارد،آنچه براي پوپر اهميت 
پذيرد  عنوان شكل حكومت مي وي به اين دليل دموكراسي را به. با استقرار نهادهاي لازم است

م اصـلاحات بـدون خشـونت و بنـابراين،     جـا  آنارچوبي نهادي براي هكه تنها دموكراسي، چ
تـرين آمـوزة    مهـم  )Magee, 1985: 67( سـازد  مـي امور سياسي را فـراهم   استفاده از عقل در

و ) ها انسان(جبار و جلوگيري از تضييع حق مردم ) و حاكمان(دموكراسي، حذف حكومت 
شـي  . مطلوب پـوپر اسـت   چنين مفهومي از دموكراسي. هاي آنان است حفظ و بسط آزادي

اهميـت تـوان مـا     .جنبه عمده دارد باور است كه تعبير پوپر از دموكراسي دويرمر، براين 
ارزيـابي   هاي انتقادي و و استفاده از واكنش ؛كناري حاكمان بدون توسل به خشونتبراي بر

 رادموكراسي شيوه  پوپرنظر است كه  از اين نقطه) 81: 1386 شي يرمر،( عقلايي شهروندان
خردگرايـي انتقـادي را    ،سو ي از يكو. كند معرفي مي "جامعه باز" بهترين شكل اداره، در
به جامعـه   (Clused Society) گذار از جامعه بسته ،سواز ديگر و ،سرآغاز شناخت فلسفي
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سوي  روشي براي عبور از جامعه بسته بهگونه اي  لذا نظريه دموكراسي را نيز به. ددان باز مي
  .كند جامعه باز تعبير مي

  ندة پوپرگرايي و تأثير آن بر نظرية دموكراسي بازدار ابطال
 تأكيـد قضاياي علمـي  پذيري  نه اثبات و (Falsifiable) پذيري شناختي پوپر بر ابطال معرفت

پذيري بِه تمام معناي  گرو اثبات در دستگاه، بودن هر علمي ،درنظر من« :نويسد لذا مي .دارد
اش چنان باشد كـه رد آن بـه مـدد     نوط به اين است كه ساختمان منطقيبلكه م آن نيست

تجربـه قابـل    بايد در هر دستگاه علمي تجربي،، اساس براين. باشد هاي تجربي ميسر آزمون
تنهـا   تنهـا و ) حـدس يـا  نظريه (به باور پوپر يك گزاره  .)51 :1384 ،پوپر( ».ابطال باشد

 قضـيه يـك   ،عبـارتي  بـه . پذيرباشـد  تعلق دارد كه ابطال (Emprical) تجربي وقتي به علوم
 وجـود  ة تجربيگر بالقو كم يك ابطال و تنها اگر، دست است كه اگر، پذير هنگامي ابطال

 باشـد تعـارض  در صورت منطقي بـا آن  اي كه به يعني لااقل يك گزاره شالوده ،داشته باشد
)Popper, 2002: 54(.   

گرايي انتقّـادي   مكمل عقل ،علم است، و از سوي ديگر پذيري ملاك تميز علم از غير ابطال
 ـ ناختي ابطالش معرفتمطابق آموزة  .رود شمار مي نيز به ذيري، پـذيرش هـر گـزاره و يـا     پ
فراينـد آزمـون و   . هـاي شـديد اسـت    اي مستلزم ميزان مقاومت آن در برابر آزمون نظريه

روش علمـي  . دهد دست مي ه توان تمييز سره از ناسره را بهحذف خطا تنها روشي است ك
 ـ هاي موقت و متشكل از ارائه جسورانه فرضيه هـاي   معـرض آزمـون   در هـا  آندادن  رارق

ياسـي نيـز   به همين منوال پوپر اين رويكرد را به حوزة مسـايل اجتمـاعي و س  . قاطع است
شناسـي   شـناختي و روش  ترين مبـاني معرفـت   يكي از محوريلحاظ  ازاين. تعميم داده است

لاً متـأثر از  يابيم كه مدل دموكراسي او كـام  ميبا اندكي تأمل در. ولة تمييز استپوپر، مق
  .باشد اين مفهوم و معيار مي

به عقيده پوپر دموكراسي مستلزم رويكردي نقادانـه اسـت كـه در آن امكـان ابطـال و      
براين، انتخـاب زمامـداران شـرط كـافي بـراي      بنـا . اري حاكمان وجـود داشـته باشـد   بركن

بلكه بر امكان طرد و ابطـال   ،وي تأكيد خود را نه بر چگونگي انتخاب. دموكراسي نيست
 هـا  آنحكومت مستقر و حاكمان . )Magee, 1985: 112( دهد حكومت از كار، سامان مي

به فرايند آزمون و خطا مستمراً بايستي در معرض نقد و آزمون قرار بگيرند تا در صورت بنا
  .آن را ابطال كرد ،شناسي پوپر وان آن را عزل يا به تعبير شناختكشف خطا بت
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ها لازمة دموكراسـي   ز ديدگاه پوپر امكان حذف حاكمان و حذف و سرنگوني دولتا
دارد، تحقق پيشـرفت   هم مجزا ميعلم را از  گونه كه امكان بطلان، علم و شبهه همان. است

 :1386ادمونـدز،  ( باز نيز نيازمند آزمودن، كاويدن و بررسي دقيق اسـت  سياسي در جامعة
اجتماعي نافـذ   حذف خطا را براي حل مسائل سياسي و ش وپوپر روش انتقادي كوش). 260
چنـين رويكـردي    شناسد كه از اداره امور خويش مي اي را داراي كفايت در جامعه. داند مي

تامين آزادي  اقتضاي چنين رهيافتي حق بيان افراد و. حل مسائل خود پيروي كند عقلاني در
معنا كه، افراد  بدين). 45: ب، 1380 پوپر،( فكر و نقد، و درنتيجه اعتلاي آزادي فردي است

 كنند تـا از  ها را نقد مي ورزند و آزادانه انديشه هاي خود مبادرت مي آزادانه به بيان انديشه
  . تر شوند اين رهگذر به حقيقت نزديك

خـدمت   با نگاه به آثار پوپر اين نكته پيداست كـه بـه عقيـده او علـوم اجتمـاعي بايـد در      
كند كـه آنچـه پـوپر بـا آن      اين باور قوياً تاكيد مي وات كينز بر. ي باشداصلاحات اجتماع

خطا و با احتـرام بـه    وسيله آزمون و ي براي اصلاحات انسان دوستانه بها جنگيد، برنامه مي
استفاده از روش سلبي در نگاه به دموكراسي،  .)Watkins, 1994: 679( آزادي فرد بوده است
پذيري پـوپر   نگرش ابطال. گردد سفي دموكراسي پوپر قلمداد ميهاي فل همچون يكي از پايه

د، زيرا هم مـردم  ده طرف تقدس و اقتدار رهبران را كاهش مي ن دموكراسي، از يكپيرامو
مـالي در  پذير بوده و بايد هـر لحظـه مواظـب و مراقـب خطاهـاي احت     و هم رهبران خطا

ميـزان پاسـخگويي و    گـر، شـده خـود باشـند؛ و از طـرف دي     هاي مطرح ها و طرح سياست
دهد، چراكه امكان بركناري  پذيري رهبران و دولت را در مقابل مردم افزايش مي مسئوليت

  . رهبران، در صورت عدم پاسخگويي و اشتباه وجود خواهد داشت
. دهـد  ها را كاهش مي ب تودهچنين فري نظرية دموكراسي پوپر، امكان استقرار استبداد و هم

شـود كـه دائمـاً در معـرض خطـا       مردان همچون افرادي عادي نگاه مـي  دولتكه به  زماني
بودن داشته باشند و خود را مقدس جلوه دهند و از ايـن   توانند داعية مطلق ، ديگر نميهستند

نانسي ( سوي استبداد و ديكتاتوري سوق دهند ي مردم را بفريبند و جامعه را بهها طريق توده
ديگـر فريـب شـعارهاي    طرفي مردم نيز با علم به اين مسـئله،  از ). 242 :1380 ديگران، و

  . ي رهبران را نخواهند خوردسالاردروغين و غوغا
ماحصـل ابطـال   پردازي پوپر پيرامون جامعة باز و نيز تكوين فهم پوپر از دموكراسي  نظريه

 بـاز و  ةجامع ـ واقع نظريه پـوپر دربـارة   در .مباني نظري افلاطون، هگل و ماركس بوده است
 پذيري، يعني ابطال نظريـه مـذهب اصـالت تـاريخي در     موكراسي نتيجه استعمال روش ابطالد
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بـاز نتيجـه    ةگري و جامع گويد فقر تاريخي پوپر خود مي. سياسي است هاي اجتماعي و فلسفه
دفـاع از آزادي و مبـارزه بـا     كوشش فكري او در ايام جنگ بوده است؛ هردوي اين آثـار در 

. )Magee, 2001: 94(نـد  ا انگارانه نگارش يافته اي تاريخ و مخاطرات بينش افسانهگرايي  كليت
را  هـا  آنتوان  اما مينيستند،  Verifable)( پذير گاه آزمون ها هيچ به باور پوپر فرضيه ،از طرفي

و (مطـابق ايـن قاعـده فرضـية حكومـت منتخـب مـردم        . )Popper, 2002: 87( ابطال كرد
حاكمان و تثبيت جايگاه حكـومتي آنـان قابـل     ترين و يا با فضيلت) مردمكميت موهوم حا

با عنايـت  . نداختتوان در صورت لزوم آن را ابطال و برا احتجاج و اثبات نيست؛ ليكن مي
گرايي پوپر شرط لازم و كـافي بـراي وجـود دموكراسـي بركنـاري و عـزل        به ايستار ابطال

 ـ اين، عنصـر اسـتعلايي در   بنـابر . آنـان اسـت   ه گـزينش و اسـتقرار  دمكراتيك حاكمان و ن
اي و سلبي مكنـون   از اين ديدگاه كنش دافعه. اش است كنندگي دموكراسي پوپر، ويژگي نفي

  .باشد گري وي مي كراسي پوپر حاكي از رويكرد ابطالدر نظريه دمو

  نسبت آن با نظريه دموكراسي پوپر گرايي انتقادي و آموزة عقل
 به نظر. دهد مي ايستار نقاّدي را به مكتب ايونيايي نسبت آغازها، سر لها و ابطا پوپر در حدس

در عصر يونان باستان سرمنشأ عقلانيت انتقادي  (Culture Clash) ها او پديدة برخورد فرهنگ
دار رشد عقلانيت ها نمو منازعة عقلاني و بسط رويكرد انتقادي يونانيان با ديگر فرهنگ. است

گرايـي   ترين قطعات عقـل  پوپر قديمي .)Popper, 1992: 119( رود مي شمار در تمدن غربي به
از نگـرش   )(Xenophanes of Colophonكسـنوفانس كولوفـوني   ( انتقاّدي را به كسنوفانس

عنوان نقاّدي  او اگرچه فيلسوفي طراز اول نبود ليكن به. علمي مكتب ملطي تأثير پذيرفته بود
آوازه وي بـه دليـل شـكاكيت تمـام     . اي درخشان يافتـه بـود   برجسته در آن روزگار چهره

هايي از اين  رگههراكليتوس نيز دهد و در آثار  نسبت مي )عيارش نسبت به دين يوناني است
گرايي انتقاّدي مشخصـاً   گذار عقل اما بنيان؛ )188 :1368 پوپر،( كند را مشاهده مي دررويك

نـايي او نشـان از   گفت دا سقراط مي .جهل است علم، وقوف بر كه معتقد بود سقراط است،
هـا، كسـي اسـت كـه      خردمندترين انسـان  .ارزشي شناخت بشري است عدم مرجعيت و بي

  ).Klosko, 1995: 78( داند چيزي نميهمچون سقراط بداند كه در واقع 
 بـه ديـدگاه كـانرتون،   بنا .عقلانيت مستلزم رهيافتي نقاّدانه است ارتباط ميان معرفت و

كاربست اين مقولـه پيامـدهاي   . خورد پذيري پوپر گره مي گرايي انتقادي به اصل ابطال عقل
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موثر باشد مسـتلزم  روش كنترل و آزمون انتقادي براي آنكه . عملي و سياسي مشخصي دارد
هاي نهادي است، اين روش برپايه يك جامعة باز استوار است و همين نوع جامعـه   ضمانت

كـه   ي معارض آزادانه بيـان شـوند، جـايي   ها اي كه در آن ديدگاه كند؛ جامعه را تقويت مي
هاي پيشنهادي ديگـران   حل هايي را پيشنهاد دهد و راه ها و پاسخ حل هركس آزاد است تا راه

 كنـد  هاي درست در پرتو اين انتقادها تغييـر مـي   كه سياست ا نقد كند، و نهايتاً اينكه جايير
  . پذير است امكانها  بسط و پرورش اين شيوه فقط در دموكراسي ).35 :1387(

از  رود، شـمارمي  وامـع بـاز و دموكراتيـك بـه    گفتگوي انتقادي، كه خاص ج بحث و
آيد و اينكه حق با چـه كسـي    درگير مباحثه برنميطرفين پي اثبات حقانيت  سو، در يك

كـه ممكـن   چرا .باشـد  آن نمـي  سر سوي ديگر، هدف آن نيز توافق و اجماع بر از است، و
 گرايـي انتقـادي و   حال آنكه هدف از عقل ،اي اشتباه اجماع حاصل شود مسئله رس است بر

ترقي ماحصـل   رشد و .نزديكي آن است تن به وادي حقيقت وياف نگرش مداراگزيني، سوق
دنبـال تأييـد و    از نظر پوپر روش علمي، مسلكي انتقادي اسـت كـه بـه   . چنين فضايي است

يابنـد و امكـان    جويد كه خطـا  هايي را مي ها و تجربه ها نيست بلكه آزمون هاثبات نظري
 يگانگي مشرب عقـل بـا مشـرب نقـد مـورد      از طرفي. خود دارند هايي را در ابطال نظريه

بايستي بـه تيـغ    اي مي مسئله است كه پاسخ هر باور اينوي بر .ر قرار گرفته استپوپ تأكيد
نگاه نقادانة كـارل پـوپر بـه مسـايل     . )Popper, 2002: 88( گيري سپرده شود خرده نقد و

 جـا  آندموكراسي در نگاه پـوپر تـا   . علمي در رويكردش به دموكراسي بازتاب يافته است
  :موضوعيت دارد كه بتواند كاركردهاي زير را تأمين و تضمين كند

  .كندوكاو نقاّدانة شهروندان از اعمال حكومت) الف
وسيله نهادي همچون انتخابات؛ ولـي   آميز حكومت به در صورت لزوم تغيير مسالمت) ب

  ).188 :1385 قادري،( توان از انتخابات براي تأمين يك نظام توتاليتر سود جست نمي
. الاذهـاني اسـت   پوپر توجه به عقلانيـت و نقـد بـين    هاي اساسي دموكراسي از ويژگي

ارد؛ ايـن  بنابه اصل عقلانيت انتقادي، نظارت مردم بر حاكمان، نهايتاً، دلالت بر بركناري د
روست كه فرايند مداوم آزمـون و خطـا و نيـز ابطـال، حـذف       مضمون سلبي نظارت ازآن

كنـد و بـه    انتقادي را مسدود مـي  ديكتاتور اقتدارگرا جلوي هر .سازد حاكمان را ميسر مي
سوي او  از .آساني حاضر نيست بپذيرد كه كسي درباره اقداماتش زبان به شكايت بگشايد

ــداماتش در راســتاي هــدف    ــا اق ــازخوردي بفهمــد آي ــين ب ــدون چن نخواهــد توانســت ب
   .)(Magee, 1985: 101 دستيابي به آن است يا نه خيرخواهانه و
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شـود،   نشدني انگاشته مـي  آن مطلق و نقض بسته و ديكتاتورزده كه حقايق در جامعة در
تأييد انتقادگرايي  كه دموكراسي با درحالي. نماند ها باقي نمي ابطال سياست مجالي براي نقد و

فرايند مداوم نقد و : حيث، دموكراسي عبارت است از ازاين. بخشد چنين امري را تسهيل مي
كـارگيري   اين روش مبتني بر اين انگاره است كه ما قادر به كشـف و بـه   .امدارانابطال زم

پذير هر فـرض و   و آسيبتوانيم ابعاد منفي  ها و نظريات سياسي نيستيم ولي مي بهترين حدس
  .اي را تشخيص داده و آن را تعديل و يا حذف نماييم نظريه

دنبال كاهش آلام و اجتناب  پوپر به ،(Negative Utilitarian) سودنگري منفيمطابق سنجة 
از منظر او وجه سلبي و پيشگيرانة اقدامات سياسي بر وجه ايجـابي و  . از عوارض بيشتر است

اقتصادي، شعار پوپر درمقابل  ـ سياسي زمينة در .ها ارجحيت معرفتي دارد آرمانگرايانة دولت
ايـن   كردنـد،  كه از حداكثر شادي براي حداكثر افراد دفاع مـي  ،نظر طرفداران اصالت فايده

هـاي   لذا بايستي درصدد رفع نارسايي و .بدبختي كوشيد است كه بايد درجهت كاهش فقر و
وكـاري اساسـاً    به باور پوپر چنين سـاز . شهر مطلوب باشيم برابر آرمان موجود اجتماعي در

   .عقلاني دارد صبغة
سترش يعني منع گ ،ة معرفتي پوپر مبتني بر اقدامات سلبي آنجايگاه دموكراسي در حوز
از . ويژه، بروز ديكتاتوري و اعمال محدوديت بر آزادي اسـت  آفات اجتماعي و اقتصادي، به

به همـين   طرفه براي دستيابي به قدرت نيست، اين منظر انتخابات و دموكراسي مسيري يك
نكته مهم غافل بود كـه وظيفـه دموكراسـي،    ورزد كه نبايستي از اين  جهت، پوپر تأكيد مي

تعميم و گسترش تز سودگرايي سلبي پوپر به . آن است ايجاد توازن در كردن قدرت و مهار
نكتـة حـائز   . هاي جالب تـوجهي اسـت   از جمله دموكراسي بيانگر گزاره ،مقولات سياسي
گـذاري   ديـد پـوپر نـوعي سياسـت     هـاي حكومـت دمكـرات از    ويـژه  كاراهميت دربارة 

  . كند مي ياد "حمايتگري"پراگماتيستانه است كه از آن با عنوان اصل 
 ـتنهـا مسـتلزم حمايـت از آزادي مـردم       اخلاقي حكومت دموكراتيـك نـه  مسئوليت 

 ،برابر ظلم وتعدي چنين، مستلزم حمايت از مردم در است، بلكه هم ـمعناي آزادي منفي   به
از يك سو،  ).1386:71شي يرمر،( بينوايي است و كشي اقتصادي و زدودن فقر بهرهاز جمله 

ت اشـخاص     به جاي تأكيد بر انتخاب حاكمان خوب و با فضيلت، تمركز بر عـدم حاكميـ
گري قدرت سياسـي بـه    از سوي ديگر، وجود دولت و اصل مداخله.ناشايسته و شرور است

چنين بينشي نه نتيجة  .آن استقصد حمايت و حفاظت از آزادي و پيشگيري از قيد و نقض 
هـاي   بلكه اجتناب از ديكتاتوري و اسـتقرار رژيـم   ،خلق و ايجاد حكومتي ايجابي و مطبوع
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بازتاب اصل سودنگري منفي در تكوين دموكراسي پوپر تأكيد . مستبد و توتاليتر خواهد بود
گرايانة مردم در  نقش ابطال بر حفظ آزادي و جلوگيري از گسترش رويكرد اقتدارگرايانه و

  .گرايانه است هاي توتاليتري و آرمان زل جباران و نفي نظريهع

  ة آن با دموكراسي بازدارندة پوپرپذيري و رابط موازين لغزش
ناپذيري  او با اصرار خستگي. شناختي دارد ي مورد اشارة پوپر ماهيتي معرفتپذير اصل لغزش
اسـت كـه دقـايق    و ارتكاب خطا امـري  . كس مصون از خطا نيست كند كه هيچ تصريح مي

به اين اصل، شناخت پايدار و بنا كهاست  برآنوي . دهد شناخت بشري را زير تأثير قرار مي
دارد كه همواره در پـي كشـف و حـذف     مياين مسئله ما را وا. ممكن است معرفت يقيني نا

پـذيري را بـه سـاير مقـولات فلسـفي و       برخاسته از لغزشپوپر نتايج  .خطاهاي خود برآييم
به . اي دائمي قابل اتكا و اعتبار نيست گونه اي به به اين معنا هيچ نظريه .دهد تعميم ميسياسي 

  . اين لحاظ نيازمند روشي هستيم تا در كشف خطاهايمان ما را توانا سازد
به باور پوپر اين روش علمي فرايند آزمون و خطا است كه با رويكردي انتقادي همراه 

اشـتباه   از اين انديشـه كـه ممكـن اسـت در     قبل علمي مابه گفته پوپر درمرحلة ما. است
را  اي جزمي حدسـيات خـود   كه ممكن است به شيوه تاجايي ،بنابراين. نفرت داريم ،باشيم

خطاهـاي   جسـتجوي اشـتباهات و   طـور مـنظم در   به اما در سطح علمي ما .كنيم حفظ مي
انفصال روش علمـي   نقطة ،بنابراين، رويكرد فعالانه و آگاهانة معطوف به ابطال. خويشيم

 refutable)( زيـرا تنهـا احكـام قابـل رد     ؛)23 :1387 پـوپر، ( علمي استاز رويكرد پيشا
  . (Testable) پذيرند آزمون

يابد، چراكه حـذف   مفهوم انتقاّدي بروز مي كه در مرحلة حذف،كند  پوپر استدلال مي
جزمـي و  علـم بـا ابـداع روش غير   و . انه استهاي ناموفق، مستلزم روش انتقاّد آِگاه حل راه

ايـن   ،منطق پژوهش تصريح دارد كه در او .)Thornton, 2009: 1023( شود انتقاّدي آغاز مي
 و ؛يابـد  حذف خطا رشد مي استدلال را پرورش داده است كه معرفت ما از طريق آزمون و

آگاهانـه روش  جهت اتخـاذ   ازاين .گرديم دنبال خطاهايمان مي سطح علمي ما آگاهانه به در
كلي عبـارت اسـت از   طـور  ظر رهيافت انتقاّدي بـه من اينو از گردد انتقاّدي منجر به رشد مي

  . ها آنحل موقتي  ها وتضادها و كاوش دشواري
 ـ    شناسي پوپر ايستار شناختمطابق  مرتكـب آن   رو بـوده و  ه، مـا همـواره بـا خطـا روب

 و هـا  آنبا يـافتن   آن خطاها پرداخته و رويكردي انتقاّدي به نقد تواند با عقل مي شويم و مي
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 از نگاه پـوپر عقـل و  ،  اساس برهمين. تر شود نظر مستمر به حقيقت نزديكتجديد اصلاح و
كـه عقلانيـت در گـرو    چرا .اساس يكي هسـتند  بلكه در ،پوشاني دارند هم همتنها با نقد نه

 سـازد و  توانـا مـي   تشويق وها  نقد فرضيه را در درعرصه سياسي عقل ما. بحث انتقاّدي است
آنكه لازم باشد مرتكبـان   بي گذاريم و كنار مي كننده نيستند قابل ابطال و يي را كه قانعها آن

و  چنين نگرشي مستلزم راهكارهاي مداراآميز .كنيم خطا را جسماً يا روحاً نابوديامدافعان 
حقيقت بهترين  دموكراسيِ مطلوب پوپر، در .واقع ضد خشونت است در ،است دمكراتيك

  .موقعيت ظهور و بروز بينش مذكور است
اگر بپذيريم كه حاكمان بر خطا هستند، لاجرم بايد اولاً، ابزار شناسـايي و تشـخيص ايـن    
خطا، يعني عقلانيت انتقادي را داشته باشيم، در ثاني، ابزار نقض و حذف آن، يعني ابطال و عزل 

يعني مهندسي تدريجي اجتماعي را هم در اختيار داشته ، و نيز وسيله و امكان اصلاح آن، ها آن
مشـمول آزمـون و   ) ظاهر مسلم هب(ماريو بارگا يوسا معتقد است وقتي برخي از حقايق  .باشيم

اي را مورد ترديـد و مقايسـه قـرار     خطا نباشند، وقتي آزاد نباشيم كه صحت و اعتبار نظريه
جـاي   گـاه بـه   آن. شود راي تحريف آن باز ميافتد و راه ب دهيم، سازوكار شناخت از كار مي

حقايق عقلي، آنچه خواهيم داشت، اسـطوره و تفتـيش عقايـد و سـوزاندن كتـاب و اعـلام       
   ).175 :1387 ،يوسا( خواهد بود مرتدان و سحر و جادو

شـناخت مـا از علـوم     دانـش و  شناخت علمي ما همواره خطاپـذير اسـت،   اگر دانش و
بر ايـن منـوال، اگـر حاكمـان خـود را       .طريق اولي چنين است به و مسائل سياسي اجتماعي

بـديهي اسـت   . گـردد  فريبي و ديكتاتوري فراهم مي مصون از خطا بپندارند زمينة رشد عوام
حيث به اعتقاد پوپر  ازاين .شود صورت امكان بركناري فرمانروايان خطاكار ميسر نمي دراين

حذف و بركناري حاكمان خطاكار  ونتاسي شرايط دمكراتيك و بدون خشتنها در دموكر
هـم مـا را بـه اسـتفاده از      انگيـزد و آن  پذيري ما را به انتقاد برمـي  اصل لغزش .باشد مهيا مي
روشـي دموكراسـي   پذيري از جمله مبـاني فلسـفي و   بنابراين پذيرش اصل خطا .پذيري ابطال

  .رود شمار مي بازدارندة پوپر به

  كاربرد آن در نظرية دموكراسي پوپرمهندسي اجتماعي تدريجي و 
هگـل و   ،نـه را در نظريـات و فلسـفة افلاطـون    گرايا پوپر نوعي مهندسي اجتمـاعي آرمـان  

هـاي تـاريخي    آميز خود درصدد كشف ريشـه  وي با نقد جسارت. دهد ماركس تشخيص مي
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هرگونه كلي پوپر نسبت به طور به. انگارانه است ريسم و تأثير اين نوع مهندسي كليتوتاليتا
ني مشـكوك اسـت و آن را سـرآغاز رشـد و پـرورش مبـا       گرايانـة  نظرية كلان و آرمـان 

آبادي روشي است كه افلاطون از آن مهندسي اجتماعي ناكجا. نمايد خواهي تلقي مي تماميت
هـاي آرمـاني خـود از آن بهـره      در راستاي طراحي و هدايت جامعه به قصد حصـول ايـده  

رو، پـوپر در   ازايـن . اي اسـت  ن شيوه مختص جوامع بسته و قبيلـه يبه اعتقاد پوپر ا. گيرد مي
جـزء   رية مهندسي اجتماعي تدريجي و جزءبـه سو با مباني معرفتيِ خود نظ تقابل با آن و هم

. كارگيري اين شيوه مناسب جِوامع باز و دموكراتيك اسـت   هبه اعتقاد او ب .دهد را ارائه مي
به باور پوپر بايـد  . و طرح اين شيوه كاملاً نمايان استديدگاه پراگماتيستي پوپر در تكوين 

منظـور دسـتيابي بـه اهـداف هرگونـه       حكومت و حاكمـان بـه  هاي  امكان نقد از سياست
منزله  شد دانش بهاين برداشت منتج از نظريه پوپر درباره ر. مهندسي اجتماعي محفوظ باشد

از . ل ديگر نيز ضرورت دارددلاي نقد سياست حكومت به علاوه، به. فرايند حذف خطاست
به اعتقاد پوپر نظامي كه امكـان   .كه عمل سياسي همواره پيامدهاي ناخواسته دارد جمله اين

اسـت  واقع همان راهي  دهد، در مي حل مسائل خود در اي را عقلاني علمي و چنين برخورد
بـا ابـداع   چنـين نظـامي    در. انـد؛ يعنـي، دموكراسـي    گرفته كه جوامع غربي مشتركاً درپيش

پوپر . )Popper, 1971: 112( آميز فراهم است نقد مسالمت تغيير و ،نهادهايي، امكان اصلاح
معتقد است هرگونه تلاش و اقدامي كه به روش شيوه مهندسي ناكجاآبادي صورت بگيـرد  

دولتـي آرمـاني يـا مثـالي تأسـيس كنـد، مقتضـيِ         ،بخواهد با استفاده از نقشه تمام جامعه و
بـه ديكتـاتوري    بنـابراين، محـتملاً،   اي قليل خواهد بود، و نيرومند عده ركز وحكومت متم

جـزء الزامـاً منجـر بـه      دليل روش مهندسـي تـدريجي يـا جزءبـه     مينه به. انجاميدخواهد 
باز با خصـلت نقدپـذيري بـه معنـي      مهندسي تدريجي در يك جامعة. گردد دموكراسي مي

مبتني بر نگرة مهندسي اجتماعي جامعه، . ستهاي خاص براي مشكلات خاص ا ارائه نظريه
گذارد و تـا وقتـي    فرض است كه علم، الگوي انديشة درست را در اختيار انسان مي اين پيش

ايـن ديـدگاه،   . انسان به شيوة علمي اقدام نكند، اقـدامات او نـاقص و معيـوب خواهـد بـود     
  .دهد شكيل ميترين عنصر نظرية مهندسي اجتماعي علوم سياست را ت زيربناي مهم

مطابق ديدگاه پوپر در خصوص مهندسي تدريجي اجتماعي، به نوعي برخـورد عقلانـي   
عجيب نيست كه تئوري سياسي «بنابراين . در حل مسئله، داراي خاصيتي تكنولوژيكي است

ايـن تكنولـوژي عقلانـي، همانـا     ). 204 :1373 ،پارخِ(است  »او داراي جهت تكنولوژيكي
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جـزء يـا    از نظر پـوپر همـين مهندسـي جزءبـه    . ستمديريت امور آن اهدايت جامعه و 
: 1386بشـيريه،  ( »علت اصلي رشد و توسعة اقتصادي غرب بوده اسـت «تكنولوژي عقلاني 

اعي است كـه نتـايج   اي تكنولوژي اجتم كند كه آنچه لازم است گونه پوپر تصريح مي). 76
 پـوپر، ( .جزء بـه آزمـون گـذارد    جزءبهله مهندسي اجتماعي تدريجي يا وسي آن را بتوان به

 طراحي جامعه انساني و مهندسي آن، بيانگر اين مسئله است كه انسان). 1057 :الف 1380
  :گونه بيان كرده است آن را بدين 1برايان في. مند شود تواند از دانش عملي خود بهره مي

سـوي   انسـان را بـه  اند تمهيـدات اجتمـاعي   تو  سودمندي علم اجتماعي اين است كه مي 
طبق معيارهاي درست علمـي،  خود را بر انسان بايد نهادهاي. خِود هدايت و راهنمايي كند

كـه جامعـه انسـاني توسـط     ضرورت اين كار مخالفت با اين عقيـده اسـت    .مهندسي كند
شود بلكه انسـان لازم اسـت بـه     ناپذيري هدايت نمي نيروهاي نامعلوم و يا سرشت اجتناب

مبناي نظـري  نظر، وظيفه علوم اجتماعي اين است كه  از اين نقطه. عتماد نمايدتكا و اخود ا
  ).34 :1383 في،( ريزي را فراهم سازد اِمكان اين طرح

عملـي را عامـل آن    پيامدهاي هـر  ناپذير هستند و بيني كه اعمال انساني پيش ييجا آناز
پـوپر را كـه اصـطلاحات    آن احتياط مـورد توصـيه    ،نمي داند تواند از پيش بداند و نمي

آن را  تجربي باشد تقويت سـاخته و  موقتي و و» جزء جزءبه تدريجي و«اجتماعي بايستي 
كنـد   از افلاطون، تأكيد مي جريان انتقاد پوپر در .)299 :1380 ،لنساف(گرداند  موجه مي
خالي از خصوصيات شخصي است نه  فردي وه اهميت دارد، تأسيس نهادهاي غيرآنچه ك
او تصديق دارد كه نهاد، مانند دژ نظامي مستحكمي است كه هـم  . رهبران سياسيگزينش 

بـه عقيـده   . دآن كار كنن در) صحيح و( هم افراد اصلح ريزي شده باشد و يد درست طرحبا
 .)Schroeder, 2001: 1729( كنـد  مدت از طريق نهادها عمـل مـي  او هر سياست در دراز

سـمت مهندسـي اجتمـاعي     پوپر را به ،ايستار انتقاّدياين مسئله و اصل خطاپذيري انسان و 
برخاسته از اصـرار او  خصلت تدريجي اصلاحات اجتماعي پوپر . تدريجي سوق داده است

توانيم يقين داشته باشيم  گيرد كه نمي اين فكر سرچشمه مي پذيري است و از به اصل لغزش
  .فلان اقدام خاص حتماً به نتيجه مطلوب خواهد رسيد

طلبانه نظارت به شيوه دموكراتيـك، ماننـد انتخابـات     هاي تساوي رويكرد، روش با اين
 نسـبتاً مـوثري در   هاي كـاركردي و  حكومت انتخابي نبايد چيزي بيش از ضمانت عمومي و

شـوند و   شمار آيند كه از طريق نهادهاي سياسي بـه اجـرا گذاشـته مـي     برابر جبر و زور به



 ...تبيين مباني دموكراسي در    80

 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان شناسي بنيادي غرب

از  .دهنـد  دست مـي  بلكه خود، روش اصلاح خوبش را به تنها هميشه قابل اصلاح هستند، نه
امكـان اصـلاح   . آورد ارچوبي نهادي براي اصلاح نهادها فراهم مـي هاين زاويه دموكراسي چ

طراحي نهادهـاي   را بدون توسل به خشونت و از اين راه، امكان استفاده از عقل را در ها آن
  ).Popper, 1971: 456( دهد دست مي تر به تعديل نهادهاي قديم جديد و

. دخدمت اصطلاحات اجتماعي باش از ديدگاه پوپر علوم و تكنولوژي اجتماعي بايد در
اي بـراي   جنگيـد، برنامـه   باور قوياً تاكيد دارد كـه آنچـه پـوپر بـا آن مـي      شي يرمر براين

مطـابق   .خطا وروش مهندسـي تـدريجي اسـت    وسيله آزمون و دوستانه به اصلاحات انسان
به گفتة وي مبـاني  . غيرعلمي است غيرعقلاني و ،مهندسي اجتماعي ناكجاآبادي آراي پوپر

بـاز، براسـاس    تاثيرگـذارترين دشـمن جامعـة    تـرين و  اين بـزرگ  ،فلسفه سياسي افلاطون
گرديده است كه هردوي اين مباني ويژه، دشمنان فكري  گري استوار تاريخي اوتوپيانيسم و

طـرح و تـدوين مهندسـي     منظـر، پـوپر بـا    ازاين .روند شمار مي و دموكراسي بهجامعه باز 
نگرانه و ناكجاآبادي و اجتناب از پيامـدها و   هاي كلي گام، ضمن رد نظريه به اجتماعي گام

هاي اتوپيايي، كـه خـاص جوامـع توتـاليتر و      ناپذير نقشه تبعات ويرانگر و غيرقابل جبران
ر آن امكـان اصـلاح و تغييـر    اي بـاز و دموكراتيـك، كـه د    سـوي جامعـه   به ،بسته است

ارچوب مـدل مهندسـي اجتمـاعي    ه ـچ در. يابـد  هاي غلط وجـود دارد، سـوق مـي    سياست
مشاهدات سـلبي   ابطال موارد و حذف و تدريجي هميشه امكان تأييد مشاهدات ايجابي و

را بـا توجـه بـه    توان پنج كاركرد دموكراسي بازدارندة پـوپر   در اين راستا مي. دارد وجود
  :از مهندسي اجتماعي تدريجي به شرح ذيل برشمرداند چشم
وسـيله   بـه دموكراسي اين كاركرد را دارد كه ما را قـادر بـه تغييـر رژيـم سياسـي      . 1

  .سازد نهادهاي نظير انتخابات و نه توسل به خشونت مي
نهادهـا   اصـلاح در  قـادر بـه بهبـود و    جـزء مـا   از طريق مهندسي اجتماعي جزءبـه . 2

  .اهدافمان خواهيم بود منظور رسيدن به به
  .عملكرد حكومت پذيرش موضع نقادانه شهروندان در. 3
منظور حـل   ادي از طريق قدرت سياسي بهمهار تدريجي و دموكراتيك قدرت اقتص. 4

  .اجتماعيـ زء مسايل و معضلات اقتصادي ج تديجي و جزءبه
  .اد ديكتاتوريامتناع دموكراتيك در برابر ظهور توتاليتاريسم و ممانعت از انعق. 5
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و تبعـات  هـا   آميز و اجتناب از آسيب اصلاح مسالمت معطوف به نقد و مساعي پوپر 
كـاس  خوبي در نظريـة دموكراسـي او انع   اين امر به.نه خشونتي استگودور از هر منفي به

شناختي او، يعني حذف خطـا، بهتـرين شـيوه رسـيدن بـه       براساس فلسفه روش. يافته است
كـه در علـم،    چنـان  هم. هاست مسائلي است كه جامعه گرفتار آني جامعة باز حل تدريج

آزادي  توسـعه در  جامعه نيـز راه رشـد و   سياست و پيشرفت نيازمند نقد مستمر است در
ايجـاد تغييـر    حـل مسـائل و   هـاي گونـاگون و   حـل  راه انتقاد و اسـتقرار نهادهـاي لازم و  

  .ستها آنگام براساس  به گام

  دموكراسي بازدارنده كارل ريموند پوپرنقد و ارزيابي 
ويژه افلاطـون، مـورد    ، بهها آنايراد پوپر از فلاسفه مشهور و تلاش براي براندازي نظريات 

به باور آنان نقد راديكال و بنيان برانداز پـوپر از   .انتقاد برخي از متفكران قرار گرفته است
اســتگاه دليــل خ ر واقــع بــهد. غيرعــادي اســتافلاطــون و هگــل در مقايســه بــا مــاركس، 

بسـياري از انديشـمندان   . تر با ماركس معامله كرده است اي منصفانه گونه اش به سوسياليستي
پاپـاس   انـد، امـا   مدرن را با نظريات افلاطون خاطرنشان سـاخته  شباهت ميان توتاليتاريسم
ريه اقتـدارگرايي  توان افلاطون را آغازگر نظ ترين ديدگاه تنها مي معتقد است كه در بدبينانه

ها  از طرفي غالباً پوپر خود نظريه). 295 :1387پاپاس، ( دانست نه اينكه او را توتاليتر ناميد
را  ها آنشود كه وي  و قطعات فلسفي افلاطون را ترجمه كرده است و از اين زاويه گفته مي

چند وي هر. ينشي ترجمه و تفسير كرده استاي گز گونه مطابق ميل خود و بنابه اهدافش به
اي دلخواه مطابق برداشـت خـود از    منكر چنين امري نشده و تصريح كرده است كه ترجمه

متون داشته است و اين ترجمه آزاد يكي از انتقادات وارده بر ايشان است، به اعتقـاد پـوپر   
 و لذا به اعتقـاد او . ترجمه معتبري از متن قابل اعتنايي، بايد بازسازي نظري آن متن باشد هر

 :ب 1380 پوپر،( ».گيرد خود مي برخي مواقع صورت شرح و تفسير به اي در چنين ترجمه«
  .رو ترجمه پوپر از متون اساساً تفسيري است ازاين). 88

،كـارايي  )انقـلاب كـوپرنيكي   ،نظرية جنبشي گازها(چالمرز با ذكر چند مثال تاريخي 
كـه  وي معتقد اسـت  . برد هاي علمي را، زير سؤال مي پذيري در پيشرفت عملي معيار ابطال

نشد، بلكه منجـر بـه تحـول و تكامـل      ها آنتنها باعث حذف  ها، نه ابطال اوليه اين نظريه
اي بـراي ابطـال يـك     هـاي پايـه   مطابق براهين او، ممكن است گزاره. گرديده است ها آن
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چـالمرز ايـن مشـكل را نيـز     . ظريه كلي نشوندنظريه، خود غلط باشند و منجر به ابطال ن
 :بـه اعتقـاد او  . گيـرد  كار مـي  پذيري پوپر به ده و آن را بسان نقدي براي ابطالبرجسته كر

اي از  كلي بـا مجموعـه   ر نتيجه اگر يك گزارةپذيرند، دهاي مشاهداتي خطا تمام گزاره«
يـك گـزاره مشـاهداتي    انـد،   هاي كلي كه مقومِ يك نظريه يا بخشي از آن نظريـه  گزاره

گـاه   تعارض پيدا كند، اين امكان وجود دارد كه گزاره مشاهداتي غلط باشد و منطق هـيچ 
كند كه در صورت تعارض نظريه بـا مشـاهدات، هميشـه نظريـه بايـد مـردود        حكم نمي

پذير معارض بـا  مشاهداتي خطاپذير را رد كرد و نظريه خطا توان گزاره مي. شناخته شود
 ).77 :1379چالمرز، (  »آن را پذيرفت

پذيري، پوپر براي رفع و نجات نظريه خود، بـه   ال انتقادات وارده بر ملاك ابطالدنب به
وسـيله   ه هرچيـزي بـه  عقلانيت توسل جست، وي متوجه اين مسئله بوده است كه توجي ـ

لذا عقل قادر به توجيه استدلالي و تجربي از خودش نيست؛ . مند است عقل در نهايت زيان
نيـت انتقـادي،   مسلك عقلا. گرايي انتقادي گرايش يافته است عقل سوي پروراندن آموزه به

اين عقلانيت حدي دارد؛ . استدلالي به عقل و استدلال داردريشه در ايمان غيرعقلاني و غير
توان ديگران را ناچار به پـذيرش و يـا احتـرام     به اعتقاد پوپر، حتي به استناد استدلال نمي

ت عقلانيـت مـورد اشـاره    جه ازاين). 1068 :الف 1380 پوپر،( يات كردنظر  هبقائل شدن 
ناپذير ايمان است و از طرف ديگر، در مباحثه بـا   طرف، متكي بر اصل ابطال پوپر از يك

درسـت  . پوپر به فراست اين سويه متافيزيكي را دريافته است. ديگران نيز محدوديت دارد
  .نهايتاً پذيرش آن ايماني و اعتقادي استبه همين خاطر است اذعان دارد كه 

شـديد منطـق   بعد ديگري كه بدان ايراد وارد است اين مسئله است كه با وجـود انكـار    
روش مهندسـي  . گرايي توسـط پـوپر، خـود از آن بهـره گرفتـه اسـت       استقراء و مباني اثبات

فرانكفورت، پوپر را  ويژه آباء مكتب به برخي از فلاسفه،. رو است تدريجي با اين اتهام روبه
گرايان متـأخر دانسـته اسـت، كـه      ساندرز، وي را پيرو اثبات. اند هبه پوزيتيويسم متهم ساخت

يورگن ). 211 :1386ساندرز، ( هاي ديدگاه استقرايي تلاش نموده اسـت  براي رفع محدوديت
هابرمـاس،   پوپر در پاسخ بـه . گيرد گرايانه پوپر را به انتقاد مي ابرماس نيز گرايش اثباته

هـايش از طريـق منـابع     اتهام او را بدفهمي دانسته كه علت آن آشنايي هابرماس با انديشـه 
ويـن، ايـن    طور چاپ منطـق اكتشـاف علمـي توسـط حلقـه      دست دوم بوده است و همين

  ).Watkins, 1994: 656( تعبير را دامن زده استوءس
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طرف هـيچ تلاشـي    زيرا از يكاساساً نابسنده است،  پارخ، نظريه سياسي پوپر به نظر 
شناسـي و فلسـفه    كند و از طـرف ديگـر، معرفـت    سي نميدر فهم ماهيت ساختارهاي سيا

ارنسـت گلنـر،   ). 220: 1359پـارخ،  ( دهد سياسي را به سطح تكنولوژي اجتماعي تقليل مي
در ميان فلسفه علم و نظريه اجتماعي پوپر هم تـوازن و   كه است برآنيكي از منتقدان، نيز 

بـودن  فلسفه اجتماعي او مؤيـد فضـيلت بـاز    . وحدت و هم عدم توازن و تنش وجود دارد
در علـم بـاز   كار است؛  اما تنش نماياني هم در. پذيري است است كه معادل اجتماعي ابطال

 شـود  اما در امور اجتماعي عكـس آن تجـويز مـي   . معناي خطر كردن حداكثر است بودن به
  ).79 :1386 بشيريه،(

ورزد و خواهان ايجـاد   پوپر در مبحث دموكراسي بر ويژگي بازدارندگي آن تأكيد مي
شرايطي است كه در آن امكان عزل زمامداران بدون اسـتفاده از خشـونت وجـود داشـته     

رسد كه چگونگي فرايند انتخـاب حاكمـان مـورد توجـه او قـرار       مي به نظرباشد؛ ليكن 
ه كسي حاكم است آنچه كه اهميـت دارد امكـان   به اين معنا كه مهم نيست كه چ. ندارد

عدم توجه به بعـد ايجـابي دموكراسـي، يعنـي امكـان انتخـاب و نصـب        . بركناري اوست
آن، افزون بر. ريه دموكراسي پوپر استدموكراتيك حاكمان يكي از انتقادات وارده بر نظ

يعنـي عـزل   كه چگونگي فرايند گزينش حاكمان را توضيح دهد، شـق دوم،   پوپر بدون اين
اي از حكومت بـوده   به باور او دموكراسي تاكنون يگانه شيوه. آن را مفروض گرفته است

ليكن حسب منطـق علمـي پـوپر امكـان نقـد و      .است كه هنوز ابطال و لذا نفي نشده است
بايسـتي از   كنـد  كه بارها وي اشاره مـي  اما چنان. سرانجام نقض آن بايد وجود داشته باشد

وپر خـالي از  شناسي اصرار فزاينده پ به لحاظ معرفت. وداي دفاع ش وسيلهدموكراسي به هر 
الش و توا ند با چ كه نظريه دموكراسي به مانند هر نظريه ديگري ميچرا. باشد اشكال نمي

  .سرانجام ابطال مواجه گردد

  گيري نتيجه
ويـژه   بـه  ،هـاي سياسـي   هاي مضمر در فلسفة علـم خـود را بـه گسـترة انديشـه      پوپر آموزه
ورزي پوپر در مسائل سياسي نقد سؤالاتي  نقطه عزيمت نظريه. عميم داده استت ،دموكراسي

نظريـة  . مـداري هسـتند   آن است كه مدعي اقتـدار و مرجعيـت   در باب حكومت و مقاصد
) چه كسي بايد حكومت كند؟( دموكراسي او در نقض پرسش مشهور و اقتدارآميز افلاطون
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ضـابطه پـوپر بـراي    . شناختي سلبي او شكل گرفته است معرفت وو متأثر از رويكرد علمي 
ل حكومـت  پذيري، ملاك تمايز دموكراسي از ساير اشكا مييز علم از شبه علم، يعني ابطالت

اسـت كـه كـاربرد آن در     اساس اصـل عقلانيـت انتقـادي معتقـد    پوپر بر. قرار گرفته است
در . درباره اقدامات حكومت اسـت بحث آزاد  و انتقاد ،آموزي از اشتباهات سياست، عبرت

رو مطـابق   ايناز .دموكراسي مسايل سياسي همچون مسايل و قضاياي علمي قابل رد و ابطالند
با توجه به  .اي براي بركناري حاكمان توسط آحاد مردم است شيوهديدگاه پوپر دموكراسي 

نتيجه گرفت كـه   توان وضوح مي پوپر در اين پژوهش بههاي  ايضاح و ارزيابي آرا و انديشه
تيجـة  لـذا ن  .اساس مباني علمي و فلسفي او بنياد گذاشته شده استپر برنظرية دموكراسي پو

توان در اين گزارة ايجابي خلاصه كرد؛ به  شدة فوق را ميمشخص و اجمالي از مباحث ذكر
كـه برخاسـته از    شـده در ايـن پـژوهش،    هـاي تبيـين   ترين مباني و مؤلفه مهم"اين معنا كه 

گيري و بسـط نظريـة    سبب شكل شناسي كارل پوپر هستند، و روش شناسي افت شناخترهي
يهي اسـت نظريـة دموكراسـي پـوپر بنابـه اسـتناد مبـاني        بـد . دموكراسي او گرديـده اسـت  

اي كه اين نظريه نيز همچـون   گونه رو شده است به خودش با انتقاداتي روبه شناختيِ معرفت
  .ض و بطلان را داراستتمام قضاياي نظري ديگر قابليت نق
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